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منوچهر جمالى
«جهان آرائى» 
بر پايه  كشش و جستجو و جوانمردى
« سياست » 
بر پايه خشم و ترس و زفتى
« جهان آرائى»  به جاى « سياست »

فرهنگ ايران ، برپايه « كشش و جستجو و جوانمردى » ، جهان را ميآرايد ، و « سياست » ، بر پايه « خشم و ترس انگيزى و زفتى » است . و اين تضاد آشتى ناپذير ، ميان « جهان آرائى » در فرهنگ ايران ، و« سياست و حكومت » ، در اسلام و قرآن است ( هرچند نام سیاست هم درقرآن برده نشده  باشد. پدیده های ، پیش از پیدایش نامشان ، هستند ) . سه پديده ١- كشش و ٢-جستجو و٣- جوانمردى ، از هم جدا ناپذيرند ، چنانكه ١- خشم و ٢- ترس انگيزى و ٣- زفتى  نيز از هم جدا ناپذيرند  . 
از ديدگاه فرهنگ ايران ، يهوه و پدر آسمانى و الله ، زفت هستند ، چون به هيچ روى حاضر نيستند كه « خود را ببخشند » و همچنين « آنچه از ملك خود مى بخشند ، ميخواهند باز پس بگيرند » ، و اينها هردو برضد اصل جوانمردى هستند . در فرهنگ ايران ، خدا ، چون انسان را بر شالوده جوانمرديش ( بخشيدن خودش ، يا فراكشيدن و گستردن خودش در جهان) آفريده است ، از اين رو ، خدا و انسان ، همگوهر و همسرشت هستتد ، و دو پديده « جستجوى بينش » و « كشش بسوى حقيقت و غايت » ، از بن اين « همگوهرى خدا و انسان » ، تراويده است . دو پديده « جستجوى بينش »  و « كشش بسوى حقيقت»  را در فرهنگ ايران ، فقط باهم ميتوان دريافت . انسان ، موقعى « خودش ميشود » ، كه خدا را در ژرفاى تاريك وجودش ، بيابد،  و بدان ، هنگامى ميرسد كه آنرا در خودش، بشكوفاند و بگشايد . 
اينست كه هويت او ، با جستجوى خدا در ژرفاى تاريك خود وخداشدن ، گره خورده است. اوهست ، هنگامى كه خود را ميجويد  . او بايد در خودش ، هميشه بجويد ، تا به خداى هميشه گم شونده و رمنده در خود ، برسد ، و خدا را در خود ، آشكار سازد ، تا خود ، بشود .  اينست كه « دين ، كه نام سيمرغست، و اين هستى غايب و رمنده و زيباى درونى انسان است » ،كه انسان را هميشه ميفريبد و ميكشد ، و هميشه نيز هنگام تصرف شدن ، ميرمد، و انسان، هميشه آنرا ميجويد ، تا در اين همانى با آن ، از سر، خود بشود . اين تصويرى را كه فرهنگ ايران ، از هويت انسان آفريد ، ميتوان به آسانى به « مفاهيم » برگردانيد ، و از آن فلسفه هاى نوين آفريد ، چنانكه عرفان در دوره چيرگى اسلام ، آنرا تا حدى كه امكان داشت ، در فضاى تنگ اسلامى ، عبارت بندى كرد .  گوهر هستى انسان ، آميختگى اين جستجوى خود آگاه، و كشش نا آگاهانه خد ا ، در مغز هستى اوست.هنگامىاين دو، از هم بريده شدند ، حكومت و جامعه ، ازهم بريده ميشوند ، و حكومت برجامعه ، چيره ميگردد . وقتى همه انسانها ، پيوند اين دو پديده اند ، حكومت را نميشود از جامعه ، جداساخت . هنگامى خدا و انسان ، همسرشت هم هستند ، و در گوهرشان ، از هم بريده نيستند ، آنگاه ، جامعه با حكومت ، اين همانى دارد . خدائى كه همسرشت مردمان نيست ، اين همانى با حكومتى پيدا ميكند ، كه جدا از جامعه ، و چيره  بر جامعه است .
ما بسوى چيزى كشيده ميشوبم كه ميجوئيم . من آنچيزى هستم كه آنرا ميجويم . جامعه ، آن چيزى هست كه آنرا ميجويد . جامعه ، در جستجوى خود ، هستى مى يابد .  انسان، چيزى را ميجويد كه بسوى آن كشيده ميشود . جهان آرائى بر پايه « خواست، يا اراده خشك و خالى مردمان »  ايجاد نميشود ، بلكه بر پايه « خواستى كه ريشه در جستجو دارد » . 
يك جامعه ، تنها با « يك قرارد اجتماعى » يا « بستن عهد ايمانى  با يهوه و الله » پيدايش نمى يابد . مردمان در خواستهايشان ، ميجويند و ميآزمايند . خواستى كه ريشه در جستجو و آزمايش هميشگى دارد ، ريشه در گوهر ژرف انسانى دارد ، كه خدا( ارتا فرورد =فروردين= سيمرغ = دين ) است . در فرهنگ ايران ، كسى به » دين « ، گواهى ( شهادت ) نميدهد ، چون دين ، آموزه اى و شريعتى مشخص ، كه بوسيله پيامبرى مشخص ، آورده شده است ،  نيست ، بلكه خود  خدا ، در ژرفاى ناپيدا و تاريك انسان است  كه بايد هميشه آنرا جست و پژوهيد . سرچشمه قداست ، در ژرفاى وجود خود انسان است .  
هيچكس ، دين را ندارد و نميتواند « داشته باشد » ، بلكه دين ، پژوهيدن هميشگى خدا در خوداست ، و در پژ وهيدن هميشگى ، روى خود را مينمايد ، ولى  هميشه نيز ميرمد ، و از ميان انگشتان كسيكه آنرا ميكوشد تصرف كند ،  ميگريزد . هيچ حقيقتى ، مالكيت پذير و تصرف پذير نيست .  « خواستى»  كه از « جويندگى انسان » ، بريده شده باشد ، همسرشتى انسان با خدا و حقيقت را نفى ميكند . « كشش پنهانى و نا آگاهانه »  ، متناظر با « جستجوى آشكار و آگاهانه » است . رد پاى اين انديشه ، در همان داستان جستجوى سيمرغ بوسيله مرغان ( منطق الطير  عطار ) ، بخوبى باقى مانده است . مرغان ، آگاهانه و با اراده ، سيمرغ را ميجويند ، ولى آنچه را ميجويند ، در گوهرنهفته خود آنها هست ، هرچند كه نميدانند .  فقط در پايان جستجوى آگاهانه، و همزمان با آن كشيده شدگى پنهانى ، اين همانى جستجو و كشش ، هنگامى  نمودار ميشود كه همه مرغان در مى يابند كه باهم ، همان سيمرغند كه ميجستند . 
همه مردمان در روند اين جستجوى شاه ويا خداى خودشان ، شاه و خداى خودشان ميشوند .  آن چيزى ميشوند ،كه بودند ، ولى نميدانستند كه چه هستند. هويتشان در جستجو ، پرورده و آشكار ميشود .جستجوى آگاهانه كه آزمايش است ، ميتواند در خم و پيچ و كژ و كوله رفتن ، از غايت دور افتد ، ولى هميشه كشش پنهانى ، اورا ازسر،راستا و سوى درست ميدهد . اين ، همان ديالكتيك  خواست و نياز است . نياز هاى انسان ، در خواستها ، عبارت نا پذيرند . انسان ، وقتى بچيزى كه ميخواسته است ، ميرسد ، مى بيند كه باز گرسنه و تشنه است .  برآوردن خواست هاى آگاهانه هيچ اجتماعى ، برآوردن نياز هاى آن اجتماع نيست . نياز ما ، ماراميكشد ، و هر چند در خواستهاى ما ، آشكار ميشود ، و عبارت بندى ميگردد ، ولى  در هيچ خواستى از ما ، خلاصه و محدود و تنگ نميگردد . شخصيت انسان ، برعكس آنچه كانت ، فيلسوف آلمانى ميگويد ، در » خواستن واراده «  معين نميگردد ، بلكه در « جستجو » معين ميگردد . 
اديان سامى و نورى ،  ميانگاه شخصيت انسان را ، اراده كردند ،  تا  در « بستن عهد و ميثاق ارادى » ، تابعيت ابدى خود را از  يهوه و پدر آسمانى و الله ، تثبيت كند . ولى در فرهنگ ايران ، ميانگاه شخصيت انسان ، جستجو و كشش است .  آميزش ( سنتز )  جستجوى آگاهانه يا خواستى ، و كشش نهفته گوهرى ، ديالكتيك معرفت به حقيقت هستند . آرايش جهان ، بر پايه اين ديالكتيك « خواست و كشش » ممكن است .
هر انسانى در بنش ، يا در ناآگاهبودش ، « خدايان هست » ، و لى اين خدايان ، در او غايب ، و از او و ديگران ،  تاريك و نهفته اند ، ولى « كشش ناپيدا » ميآفرينند . اينست كه فرهنگ ايران ، شهادت دادن آشكار و خواستى ، به يك دين يا ايدئولوژى را، بى ارزش و تهى از معنا ميشمرد. چنين چيزى را، دين نميشمرد. به همين علت صوفيها و جوانمردان ، قائل به شريعت و طريقت و حقيقت بودند . در واقع ، شريعت ، همان دينى بود كه آشكارا به آن گواهى داده ميشد ، كه از ديدگاه فرهنگ ايران ، چيزى  پوشالى و پوچ و بحساب نا آمدنى ، و به قول ماركس ، « آگاهبود دروغين » بود . دين يا خداى هيچكس ، آويخته بر اقرارى كوتاه بر سر زبانش نيست ! اصل ، در عرفان و جوانمردى ، همان طريقت و حقيقت بود، كه چيزى جز تكرار همان اصل بنيادى فرهنگ ايران ، جستجو و كشش نبود . خدايان در گوهر انسان ، در كششهاى انسان ، در آرزوهاى انسان ، در روءياها و خيالهاى انسان ، زنده و دركارند . اينست كه كششها و آرزوها و روءياها و خيالها ، فوق العاده اهميت دارند . 
انسان در آگاهيش ، ميجويد، ونميداند كه « كشيده ميشود» . اين كشش نا آگاهانه ، متناظر با آن جستجوى آگاهانه است . او « نميداند » چه را ميجويد ، ولى آنچه را ميجويد ، اورا « ميكشد » ، و او را در همه كجرويها و آزمايشها ، رها نميكند ، تا جستجوى او ، به غايتش برسد . اين انديشه، به كلى با انديشه افلاطون و سقراط متفاوتست ، كه عطار هم تا اندازه اى از آن ، متأثر شده است ، و كيركه گارد، فيلسوف بزرگ دانماركىنيز آنرا بررسى كرده است، ولى اين بحث دراز، به فرصتى ديگر  واگذاركرده ميشود .اين انديشه ژرف فرهنگ زنخدائى ايران ، سپس زشت و بى اعتبار ساخته شده است . انديشه برگزيدگى يكنفر به سرچشمه انحصارى بينش ، از يهوه و پدر آسمانى و الله ، با « همگوهر بودن همه انسانها با خدايان » ، سازگار نبود .  خدايان نورى ، اين گره خوردگى « جستجو و كشش » را در انسان ، به كلى از هم بريده اند . چون اين انديشه ، برضد مفهوم  واسطه ، يا وجود پيامبر و رسول و مظهر خداست . تناظر جستجو و كشش ، كه استوار بر همگوهرى انسان با خداست، سبب ميشود كه هر انسانى در جستجو ، بالاخره به » حقيقت و آرزويش و نيازگوهريش « ،كشيده ميشود ، وبه آن ، ميرسد . مولوى ميگويد :
عاشقان پيدا و ، دلبر نا پديد
در همه عالم ، چنين عشقى كه ديد ؟
عشق ، شير ينى جانست و همه ، چاشنى است
چاشنى و مزه را ، صورت و رنگى نبود
هركه به جد تمام ، در هوس ماست ، ماست
هر كه چو سيل روان ، در طلب جوست ، جوست
اين حتمى بودن  رسيدن در جستجو ، يا « يقين در جستجو » ، پيآيند مستقيم «  تناظر جستجو و كشش » است . انسان ميداند كه برغم همه سرگشتگى ها و ترددها و آوارگيها و دودليها ، به معرفت ميرسد ، و ميتواند بينش اجتماعى و حقوقى و شهر آرائى خود را ، بر بنياد آزمايش و جستجو بنا كند . 
انسان ، خودش بر پايه جستجو و آزمايش ، ميتواند قانونهاى سودمند ، براى بهبود اجتماع و اقتصاد و حكومت ، وضع كند ، ودر صورت  خطا ، آنها را لغو كند .از اين رو ، رام ،كه خوزستانيها ، آنرا هوز= عوز= اووز هم ميناميدند ،  هم اصل جستجو است ، و هم اصل رسيدن است . چنانكه نام شهر اهواز ، جمع عربى « هوز Huzaye » است ،كه نام رام بوده ، و به معناى « نى » است ، و معرب اين نام ، « عزى » ، خداى قريش و خانواده محمد  ومادرش و زنش خديجه است . در رام يشت ، بخوبى ميتوان ديد كه اين دو ، در وجود او، به هم پيوسته اند . و رام ، يك از خدايانيست كه جزو گوهر و بن انسانست .  او ، هم ميجويد و هم يقين دارد كه به آنچه ميجويد، ميرسد . و رام يكى از پنج خدائيست كه بن و تخم كيهانست ، و سه گاه هرشبى ، بن و تخم كيهانست ، و در هر سپيده دمى ، كيهان تازه از آن تخم ، زاده و روئيده ميشود . سرآغاز شب ( سرشب ) كه گاه اين خداست ، اوزرين uzerin  خوانده ميشود ، كه گاه متعلق به « اووز= عوز = عزى » باشد ، و سپس گاه متعلق به بهرام و ارتا فرورد است ، و از نيمه شب تا سپيده دم ، گاه متعلق به سروش و رشن است ( بندهشن بخش چهارم پاره ٣٨ ) . شب كه تخم پيدايش روز و كيهان است ، آميخته اين سه گاه است ، كه آميخته پنج خدايند . و اين پنج خدا كه تخم كيهانند، همان روزهاى گاهنبار پنجم نيز هستند ، كه » تخم و بن انسان « ميباشد . تخم كيهان و تخم انسان ، آميزشى از پنج خداى برابر باهم هستند . كيهان كوچك ،  در برابر كيهان بزرگ قرار دارد ، و همسرشت اوست . 
اين تناظر تخم كيهان با تخم انسان ، سبب ميشود كه نيروهاى كششى ميان كيهان و انسان ، هميشه در جنبش هست . اين خدايان ، با نواى نايشان ، پيغام (= كه به معناى ترانه ناى است ) براى انسان ميفرستند ، و انسان هم در نواختن و آواز خواندن و رقصيدن و شادى كردن  و انديشيدن ، خدايان را به شادى و جشن برميانگيزد. پيوند ميان انسان و خدايان ، پيوندهاى كششى است، وخدايان، بر انسانها حكومت نميكنند، و به آنها امر نميدهند . انسان ،كيهان را مى « نيوشد » و كيهان ، انسان را مى « نيوشد » .
زناله ، واشكافد قرص خورشيد
كه گل ، گل وادهد ، هم خار، خارى
رام ، خداى نى نواز ، با نواى نايش ، به انسان ها پيام ميدهد . پيغام ، به معناى ترانه و آهنگ نى است. خدا خودش با بانگ نايش به انسان پيام ميدهد ، و  آهنگ خوش و مشتاق نى را، به گوش مردم ، ميرساند ، تا گوش مردمان ، آن ترانه ها ى نى را  ، بنيوشند . نيوشيدن ، هم به معناى گوش دادن به نواى ناى رام است، هم به معناى جستن و طلبيدن و جستجو كردن و تفحص كردن است .  انسان ، پيغام يا نواى دلكش رام را مى نيوشد . اين انديشه ، در معانى واژه « اندرواى و اندرواخ » باز تابيده شده است . اندر واى ، نام اوست . اين نام را الهيات زرتشتى به معناى « گمگشتگى وسرنگون آويخته و حيران » زشت ساخته است ، در حاليكه مردم ، اندرواخ را به معناى « يقين » بكار ميبردند . خدايان نورى ، جستجوى انسانها را كه اصل بينششان بود ، زشت ميساختند  ، و ميگفتند كه جستجوو آزمايش و آرزو( معناى ديگر اندروا ) ، به آويختگى و گمگشتگى و تردد و دودلى و گيجى و پريشانى ميرسد ، و بهتراست كه به دانش تهى از شك پيامبر خدا ى همه دان ، دل سپرد . 
يقين در جستجو ، و يقين در گمگشتگى و آوارگى و حيرت ، در اصل همسرشتى انسان با خدا ، ودر تناظر جستجو با كشش ، ريشه دارد ، كه در اديان سامى ، به ويژه در اسلام نيست . با گرفتن يقين از جستجو ، و باوراندن به مردم ، كه جستجو و آزمايش ، به ترديد و دودلى و « معلق ماندن ميان آسمان و زمين » ميكشد ، راه براى جدائى حكومت از جامعه، و آميزش حكومت با دين يا ايدئولوژى ، باز ميگردد . مردمان بايد يقين از خود ، و يقين از نيروى خرد خود داشته باشند ،كه در جستجو و آزمودن ، ميتوانند زندگى فردى و اجتماعى و اقتصادى و حكومتى خود را راهبرى كنند، و اين برضد مفهوم « الله و يهوه و پدر آسمانى» ودين آنهاست .  
خدايان توحيدى و نورى سامى ، اين يقين انسانهارا به خودشان ، از آنها ميگيرند . اين يقين انسان به خود ، در غرب ، ازفرهنگ يونان ، سرچشمه گرفت . سرچشم  يقين انسان به خود، در خاور ، فرهنگ ايران است ،كه هرچند بوسيله الهيات زرتشتى ، مسخ و تحريف شده است ، ولى به آسانى ميتوان ، اين تحريفات را برطرف ساخت ، چون اين تحريفات ، بسيار سطحى انجام داده شده است .  الهيات زرتشتى ، نميتوانست و نميتواند بدون فرهنگ زنخدائى ايران ، زندگى كند ، و انديشه هاى زرتشت ، فقط اصلاحى در اين فرهنگست. از اينگذشته ، زرتشت، در واقع ، « دايه  بى شريعت» است. زرتشت، ميكوشيد كه عشق و حقيقت را،ازخودانسانها بزاياند ، و اين « اصل دايگى» است. اين همان مفاد شعر حافظ است كه ميگويد « بصدق كوش ، كه خورشيد زايد از نفست » . صداقت در قرآن، آنست كه موءمن ، خود را قربانى كند، تا شريعت اسلام ،غالب گردد . معناى « فتمنوالموت انتم كنتم صادقين- سوره بقره » همين است . قربانى كردن خود ، براى اثبات اينكه شريعت اسلام ، حقيقت است . براى اين غلبه دادن اسلام، كه گوهر صداقت اسلاميست ، ميتوان دست به هرگونه مكرى زد، و ساختن اسلامهاى راستين، همه در اين راستا،جزو صداقت شمرده ميشوند، هرچند از ديد فرهنگ ايران، همه اين اسلامهاى راستين، گوهر دروغند . ولى راستى در فرهنگ ايران ، زائيدن خورشيد كه سيمرغ گسترده پر= ارتافرورد باشد ، از گوهر انسانست . دايه ، خورشيد را كه ارتا فرورد باشد، و در انسان هست ، ميزاياند . سرچشمه نورافشانى در ژرفاى خود هر انسانيست . روشنگرى در فرهنگ ايران،كالاى واردتى نيست . فقط با نورى كه از خورشيدى كه از درون انسان  بزايد ، ميتوان روشن شد .
در فرهنگ ايران ، خدا ، دايه انسان بود ( زاياننده حقيقت از هرانسانى ) نه ، عالم همه چيز دانى ، كه بر پايه علم و نور مطلق خود ، برا ى بشر ، وضع شريعت و قانون و نظام ميكند، چون انسان ، خودش از عهده اين كار بر نميآيد . اين تفاوت كلى تصوير خداى ايران ، از يهوه و پدر آسمانى و الله بود . « دايه » كه يك مقوله ويژه فرهنگ ايرانست ، استوار بر « دين بى شريعت و بى پيامبر » است . نيايشگاه هم جشنگاه است . سيمرغ ،  دايه است ، نه  شريعت آور و قانونگذار. سيمرغ ، دايه زال است ، از اين رو زال را به گيتى ميفرستد ، تا خود را بيازمايد ، و او را رسول و حامل امر و نهى خود نميكند .
چنانكه مسيحيت ، استوار بر يهوديت مانده است ، و بدون تورات ، فهميده نميشود و اعتبار ندارد  . وقدرت  اسرائيل امروزه ، از همين تابعيت مسيحيت از يهوديت ميآيد . و مسئله اسرائيل و فلسطين ، مسئله برخورد سه دين سامى به هم ، و تنش بنيادى يهوه و پدر آسمانى و الله( خدايانى كه حقيقت را منحصر به خود ميسازند ) ميان همست كه به بن بست ميرسد .  الهيات زرتشتى نيز ، براى دادن اصالت به زرتشت ، مجبور برآن بود ،كه همه خدايان زنخدائى ايران  را كه گوهر فرهنگ ايرانند ، با حذف اصالت از آنها ، در خود بپذيرد ، و ضميمه الهيات خود سازد . چنانچه يهوديت نيز با اسرافيل و ميكائيل و جبرئيل و ...  همين كار راكرده است . آنچه را امروزه پژوهشگران و نويسندگان ، « ايزدان زرتشتى و مزديسنا » ميدانند ، و جزو دين زرتشتى ساخته اند ، در واقع ، وارونه اش، درست است . 
همه خدايانى كه زرتشت در سرودهايش از آن نام مى برد ، خدايان فرهنگ زنخدائى ايران هستند ، حتا خود« اهوره مزدا » كه « اورمزده اهوره » مينامد . اهوره مزدا ، يكى از نامهاى سيمرغ يا ارتا فرورد( فروردين=خرم =دى= مشترى ) بوده است ، و در هزوارش برابر با « آنا هوما » نهاده شده است ( يونكر ) ، كه همان « خرم يا فرخ » باشد ، واين همان فرخ است ،كه حافظ برايش غزل سروده است ، و اين همان خرم است كه سرچشمه خيزش مزدك و ابومسلم و بابك ( بابك نيز همان بهرام است ) بوده است .  مسئله بنيادى ما ، نهادن زرتشت ، در فضاى باز و گشاده  فرهنگ ايرانست ، نه زندانى كردن و خفه كردن فرهنگ ايران ، در قفس تنگ الهيات زرتشت ، كه در دوره ساسانيان گسترش يافت ، و آموزه زرتشت را به كلى مسخ و تحريف كرد ، و هنوز حاكم بر اذهان جامعه زرتشتى و پژوهشگرانست ، و سده هاست كه  رستاخيز و باز زائى  هنرى و فلسفى و اجتماعى و فرهنگى را از حركت باز داشته است ، وعلت اصلى شكست ايران ، از اسلام عربى بوده است .
نام ديگر رام ، كه گوهرش، هم « جستجو» ، و هم « يقين به رسيدن در جستجو » است  ، « واى به» و « ناى به» است . « واى  » كه باد باشد ، با « نى » ، با هم برابر نهاده ميشود . و اين بانگ و سرود نا پيداى نى است كه هر انسانى را ميكشد ، و به جنبش ميآورد . واين باد است كه چون اصل عشقست ، اصل جانست . چون عشق ، چيزيست كه همه را باهم ميآميزد و آشتى  ميدهد و به هم پيوند ميدهد ، وجان ، از پيوند و عشق ، پيدايش مى يابد . جانى ، بى عشق ، نيست . اگر عشق نباشد ، جان يا زندگى نيست. من عشق ميورزم ، پس من هستم . اين برابرى ، در واژه هاى ديگر نيز ديده ميشود ، كه باد و آواز و بانگ و نوائى كه از ناى بيرون ميآيد ، با نى ، اين همانى داده ميشود . در پيوند اين دو با  همست كه در فرهنگ ايران ، نيازى به « خداى همه دان و دارنده كل علم » نيست . با مفهوم « خداى همه دان » ، « اصل قدرت انحصارى » در تاريخ ، پيدايش يافته است. 
«خشك كردن كردن ريشه انحصار قدرت »  در اجتماع و سياست و اقتصاد ، فقط با غير معتبر ساختن خدايانى  ممكنست كه اصل همه دانى شمرده ميشوند . با حذف پيوند جستجو از كشش ( يقين به رسيدن به حقيقت و آرزو ) ، خداى همه دان ، پيدايش مى يابد ،كه روياروى انسان نادان ( ظالم و جهول ) قرار ميگيرد، كه با واسطه اى ، اندكى از دانشش را در اختيار مردمان ميگذارد . اين نام كه » ناى به « باشد ، مارا به پديده « كشش و جستجو » رهبرى ميكند .
رام ، ناى به است . و هخامنشى ها به » رهبرى كردن «  anaya ميگفته اند ، و به جستجو كردن ( در جستجو )   nipadiy  ميگفته اند . همچنين در هزوارش( يونكر) رهبرى ميكند   nayet  و رهبرى كردن  aanitan  ميباشد .  از سوئى در هزوارش ، واژه » ميسرايد « ،  yazronet همان  nit نى نواختن است( يونكر) . ريشه اصلى رهبرى كردن ، از واژه « نى » ساخته شده است ، و يزرونيتن كه به معناى سرودن است ، نى نواختن است ، وnit نيت و ناد و ند ، همه ، همان واژه » ناى = نال » هستند . ناله هم ، نواى نى ميباشد . ندا هم بانگ ناى است . از برابرى واژه يزرونيتن با نى نواختن ، آشكار ميگردد كه خدايان ( يزدان و ايزد ،كه از همين واژه ساخته شده اند ) با سرودن نى ، مردمان را با كشش ، راهبرى ميكرده اند . همچنين در هزوارش ديده ميشود كه انيتونيتن  anitinitan  كه از واژه » نى ni « ساخته شده است ، به معناى » دانستن « است . واژه هائى كه به معناى » ناى « هستند ، فراوانند ، ولى از آنجا كه نى ، و خوشه مفاهيمش ، هزاره ها سركوبى شده اند ، راه درك اين فرهنگ را كه « نى  » ، محور اصليش بوده است ، به كلى به ما بسته اند . از جمله نامهاى « نى » ، « مو »  بوده است ، و « موئيدن »  مانند « ناليدن » به معناى نى نواختن بوده است ، و نال همان ناد و نى است . در هزوارش ، موى تونيتن    moytonitan به معناى حكايت كردن و بياد آوردن است . بشنو  اين نى حكايت چون ميكند ، فقط بيان نواختن نى است . تصوير « نى » ، خوشه اى از مفاهيم به هم پيوسته داشته است ،كه برشمردن آن ، فهم اين فرهنگ را چشمگير ميسازد . نى ، هم بانگ و نوا و سرود دارد ، و هم شيره و افشره ( = اشه= افشره هوم ) ، و هم درازايش ، نماد « اندازه » بوده است . نى و گز ، معيار اندازه بوده اند . اينست كه پيمان  ، كه مركب از « پى + مان » ميباشد ، و دركردى » باتمان « كه همان » پاد + مان « باشد ، هردو يك واژه اند . « پى مانند پيه » ، در راستاى معناى شيره و افشره ، معنا ميدهد ،كه از آن  واژه « پيمانه » ساخته شده است ، و پاد = پاده ، همان نائى بوده است كه از آن هم چوبدستى شبان ، و هم توتك شبان ميساختند.  
اينست كه پيمان ، هم اشاره به افشره ميكند ، و هم اشاره به مينوى اندازه ( درازاى ناى ) ميكند .  از آنجا كه شيره و افشره نى ، سرچشمه بينش و عشق شمرده ميشد ،  نى ، هم معناى دانستن و آگاه  و باخبراز اسرار را هم داشته است ، و هم سرچشمه مهر و كشش و آرزو بوده است . چنانكه در هزوارش ديده ميشود ، كه « سوبرا » كه همان سوورا = نى ميباشد ، به معناى اميد و آرزو است .  بانگ ناى ، چنانكه در همان سرآغاز مثنوى مولوى ديده ميشود ، سرچشمه اشتياق و آرزوست . به همين علت است كه در داستانهاى بهرام گور، مى بينيم ،كه بهرام با دختر گوهر فروش ،  كه نامش ، « آرزو » است ، جشن عروسى ميگيرد . گوهر فروش ، يا گوهر افشان ، همان خرم و سيمرغست ، و آرزو ، دختر اوست. آرزو ، همين رام است . انسان ، زاده از پيوند جستجو ( بهرام ) و آرزو ( رام ) است . انسان ، وجوديست كه گوهرش ، « جستجوى آرزو » است . انسان ، « هست » ، چون آرزويش را ميجويد. بدون حق و توانائى جستن و يافتن آرزو ، انسان ، هويت خود را نمى يابد . واژه « هوم » كه همان « هوم = خوم = خام = خامه » باشد ، چيزى جز افشره نى نبوده است ، و سپس براى تحريف ، افشره گياهان ديگر را جانشين آن ساخته اند ، چون هوم= نى ، رد همه گياهان بوده است ، و اين جاگزين ساختن گياهى ديگر ، بجاى نى ، دردسرى نداشته است . در هوم يشت ديده ميشود كه افشره هوم ، سرچشمه همه فرزانگيهاست .  نواى نى، يا » سرو = اسرو « كه شاخ باشد ، به سخن و آواز هم گفته ميشده است .
اينست كه هم » سروش sraosha=sra=+osha«، باهمين نى = سرو= اسرو كار دارد ، و هم » اسرافيل « كه » اسرو + ايل « خداى ناى بوده است ، و محمد ، در غار حراء ( كه معرب همان هره ميباشد ، و به معناى خداى رام = اير= حيره = هيره است ، كوه البرز نيز كه هره برزه  ميباشد ، به معناى  ناى عروس است ، نه بلندترين بلنديها ! كه يك تحريف است ،  نام ايران هم ، همين پيشوند هير= اير را دارد   ) سه سال ، در آغاز ، وحى خود را از او ، در همين غار حراءكه نيايشگاه اين خداست ، دريافت ميداشته است ، و وحى ، كه معرب همان » واى = وه ى « است ، نام ديگر همين خداست ، واى به = ناى به ) . وحى هاى نخستين محمد، كه هنوز، منش تسامح و مدارائى و نرمش دارند ، در اثر تجربيات دينى است كه از اين اسرافيل داشته است  ،كه نام عبرى همان زنخدا « عزى » است ، كه نام ايرانيش « اووز= هووز » يا رام  بوده است . 
مفهوم اسرافيل كه از يهوديت به مكه و پيرامونش آمده بود ، برابر با همان « عزى » بود كه از فرهنگ ايران بدانجا راه يافته بود ، ولى نه اهل مكه و قريش ، نه محمد ، از اين برابرى ، كاملا با خبر بودند . در كيشهاى گوناگونى از جمله صائبين كه در قرآن از آن ياد ميشود ،  مجوسيت ( فرهنگ زنخدائى ايران ) و يهوديت ، باهم آميخته شده بودند . چنانچه در آثار الباقيه ابو ريحان بيرونى ميآيد كه « كيش صائبين از مجوسيت و يهوديت آميخته است ، چنانكه همين قضيه براى اشخاصى كه از بابل بشام نقل شدند، و به سامره معروفند ، پيش آمد . صفحه ۵٠٧  « . در عربستان ، عزى ، با درختى اين همانى داده ميشده است ، كه نامش « سمره » بوده است ، و هنوز كردها سيمرغ را ، سيمر مينامند . اين آميختگى مجوسيت ( دين خرم يا سيمرغى ) با يهوديت ، همانسان كه سبب اختلاط و نزديكى اديان باهم شده بود ، همانسان ، همان خدايان ، در هريك ، تغييراتى يافته بودند كه در واقع باهم نا برابر بودند .
محمد، درنخستين تجربيات دينى اش ، وحى ( =واى ) خود را ، از همين واى به كه اسرافيل باشد در غار حراء ( هره= هيره = ايره = كه همان رام است ) ، ميپذيرفته است . ولى  كم كم با حس بويائى فوق العاده اش  ، اين همانى اسرافيل را ، با « عزى » ، بو برده است، و تجربيات دينى با جبرئيلش را كه با شرائط زندگى اعراب سازگارتر بوده است ، معيار زندگى دينى خود قرار داده است ،كه فاصله روشن و كامل از عزى و لات  ميگرفته است . اسرافيل ، يا اسرو + ايل ، همان خداى ناى = ناى به = واى به يا همان سيمرغ بود ، كه جزو فرشتگان مقربيست( Archangel=Erzengel)  كه پيشكار يهوه هم ساخته شده بودند . الهيات زرتشتى نيز شش تا از اين خدايان را بنام امشاسپندان ، دور اهورامزدا گرد آورده بود . رد پاى  برابرى اسرافيل را با سيمرغ ، در داستانهائى كه در شاهنامه به اسكندر نسبت داده شده ، مى يابيم .
سكندر چو بشنيد شد ، سوى  كوه       بديدار بر تيغ شد ، بى گروه
سرافيل را ديد ، صورى بدست      بر افراخته سر ، زجاى نشست
پراز باد  ، لب ، ديدگان ، پر زنم
كه فرمان كى آيد زيزدان كه ، دم
چو بر كوه ، روى سكندر بديد
چو رعد خروشان ، فغان بركشيد
سيمرغ ، با باد و تير ، باهم سه تاى يكتايند كه آب و نم را در سراسر گيتى پخش ميكنند . تير ، تبديل به همان ميكائيل( خداى ميغ= ميگ=مغ ) يافته است .  نى نواختن و توليد باد كردن ، يك كارند( ناى به = واى به( باد)  . رعد وبرق نيز ، برآيندهاى ابرسياهند كه سيمرغ باشد ، و تصوير ديگر، ابر بارنده ، مار ، يا اژدهاى بالداراست . از جمله نامهاى او « مارسپند » است كه نام روز بيست و نهم است كه در واقع نام خرم = سيمرغ است . و درتورات  اسرافيل اژدهاى بالدار شده است ( اشعيا ، باب چهاردهم، اژدهاى آتشين پرنده ) نام ديگر اين زنخدا كه سپس زشت ساخته شده است ، مرشئنا است ،كه ميتوان تركيب سيمرغ+ مار( مار پرنده ) را فورى ديد ، و نام مورد كه گياه مربوط به روز نخست ( سپنتامينو= فرخ = خرم ) است ، مرسين است كه همان تركيب » مار + سئنا « است . ابر ، مار گستره پر بوده است ، چون همه جانداران را از سر ، زنده و تازه ميساخته است .  و نامى كه باربد به لحن روز ٢٩ داده است ، « نيمروز » است كه نام رپيتاوين است كه به معناى « دوشيزه نى نواز » است . همانسان كه اهورامزدا اين خدارا ، در شكلهاى دى يا واى به ، يا آسمان ابرى.. همكار خود ساخته ، يا خود را اين همانى با او داده است ، انبياء اسرائيل نيز اسرافيل را از فرشتگان مقرب يهوه ساخته اند ، فقط مانند ساير فرشتگان مقرب ، اصالت خود از دست ميدهد.  الهيات زرتشتى ، در اثر انديشه ثنويتى كه به وجود آورد ، جهان و تاريخ و اجتماع را ، جايگاه نبرد و دشمنى  اهريمن و هرمزد باهم كرد . در الهيات زرتشتى ، كيهان و تاريخ ، نبردگاه ميان هرمز و اهريمن گرديد ، در حاليكه در فرهنگ زنخدائى ، جهان ، جشنگاه عشق بود . طبعا در الهيات زرتشتى ، هريك از خدايان ، دو پاره شدند ، و دشمن همديگر گرديدند . از جمله ، همين واى ، يك واى نيك waay-i-weh شدكه اسرافيل باشد ، و ديگرى واى بد گوهر way i wattar=  way i jud gohrكه همان ملك الموت يا عزرائيل باشد . و واژه هاى عبرى عزرائيل و اسرافيل ، گواه براين هستند كه « اسراو » و « عزرا » از يك ريشه اند .  آنچه در الهيات زرتشتى روى داد ، اين بود كه خويشكارى « واى  نيك »  يا اسرافيل ، عوض شد . واى ، در فرهنگ زنخدائى ، خداى عشق و آشتى كيهانى بود ، و واى به با ناى به اش ، ميتوانست همه اضداد را در جشن عشق ، به هم بكشد و پيوند بدهد ، كه رد پايش در همان جمله هاى آغازين بخش نخست بندهشن باقيمانده است كه « واى است كه آميزش دو نيرو ، بدوست » ،كه معنايش آنست كه ميتواند اهريمن را با سپنتامينو كه نماد همه اضداد جهانند ، به هم پيوند بدهد . 
براى واى در فرهنگ زنخدائى ، اضدادى  وجود ندارد كه نتواند آنها را باهم بياميزد . اين بود كه اسرافيل ، خداى عشق كل كيهانى بود . و از اين جا اصطلاح « خوى اسرافيلى » در زبان فارسى آمده است . ولى موبدان زرتشتى با جدا ساختن واى نيك  از واى بد ، اين خويشكارى واى را نيز عوض كردند . او فقط ميتوانست نيكان و موءمنان را به هم بپيوندد ، ولى برضد بدان و كافران بجنگد . اين بود كه او را انباز اهورامزدا در جنگ با « غير زرتشتيان » كردند . واى نيك ايزدى ، ارتشتار شد . « واى نيك ايزدى ، نيرومند و زبر دست ، جوينده ، چيره شونده ، نيك كردار ، دلير كه جامه ارتشتاران  را مى پوشد و اورمزد را در نابودى آفرينش اهريمن ، كمك ميكند » . البته اين خدايان پيشين را اديان سامى و نورى ، بنام فرشتگان ، و الهيات زرتشتى بنام ايزدان يا امشاسپندان ، آفريده و مخلوق خداى تازه اشان ميسازند ، و طبعا ، اين « واى به ، يا اسرافيل » ، نخستين مخلوق يا آفريده آنها ميگردد . و در بندهشن مى بينيم كه هرمزد ، نخست ، واى نيك را ميآفريند ، و بيارى واى نيك كه افزار او ميشود ، جهان را ميآفريند . به هرحال واى نيك ، يا اسرافيل ، نزديكترين وجود به اهورامزدا يا الله است . به عبارت اسلامى ، اسرافيل ، حاجب و دربان الله ميشود . جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل ، بوسيله اسرافيل ميتوانند به الله نزديك شوند . ولى جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل ، هرسه باهمند كه در غزوات محمد با موءمنان ، برضد كافران و مشركان ميجنگند .  بويژه خويشكارى جبرئيل ، نابود كردن و كشتن است . جبرئيل ، فرشته جنگست كه آورنده وحى براى محمد  است ، از اين روست كه هر بار در برابر محمد پديدار ميشد ، محمد دچار لرزه و ترس ، و سراپا غرق در عرق ميشد . در حديث است كه رسول الله به جبرئيل فرمود چرا الله ترا به نيرومندى ستوده ، و ميپرسد كه نيرويت چيست ؟ « گفت ، نيرويم اينست كه فرستاده شدم براى شهر هاى  قوم لوط ، چهار شهر بود و در هر شهرى ۴٠٠هزار مرد جنگجو ، جو كودكان و زنان ، و آنها را از ته زمين بركنده و برداشتم  ببالا تا اهل آسمانها به آواز جوجه و بانگ سگها را شنيدند و آنگه آنهارا پرت كردم و هلاك كردم .. » . بايد پيش چشم داشت كه جبرئيل كه همان « ماه پُر » باشد ، و افزار نرنيگى كيهان شمرده ميشد ، در فرهنگ سيمرغى ، از خدايانى بود كه گوهر قداست جان داشت، و درست چنين عملى ، اورا از خدا بودن ، فرو ميانداخت .  آميختگى مجوسيت و يهوديت ، و اولويت يافتن يهوه كه در گوهرش خداى خشم است ، سبب تغيير ماهيت اين خدايان شده بود ، ولى عزى و لات كه هنوز دچار اين آميختگى نشده بودند ،  واى به ، برايشان ، اصل آشتى كيهانى بود . اين بود كه روان محمد ، ميان اين  تصوير واى به = عزى = ناى به ايرانى ، و اسرافيل و جبرئيل يهودى ،كه به تصوير زرتشتيگرى نزديك شده بود ، در نوسان بود . به همين علت ، به تجربه دينى اش از راه اسرافيل كه او را فوق العاده نزديك به عزى و لات ميساخت ، پشت كرد . پيدايش دينى در عربستان ،كه هويت عرب را ، در برابر فرهنگ ايرانى از يكسو ، و دين يهودى از سوى ديگر ، مرزبندى و معين سازد ، نياز به شناخت اين نكات دارد .
اوز =هوز = عزى = خوز= اوچ همان نى است ،كه آئينش از خوزستان و فارس ، به قريش آمده بوده است . در كردى هنوز « ئوچ » به معناى نى است . تاريخ تجربيات نخستين دينى محمد با اسرافيل ، هم از خودش ، ناگفته ، و هم از مورخين اسلامى ، ناديده گرفته شده ، و به عمد ، به  فراموشى سپرده شده است ، چون تجربيات دينى اش كه سپس دربرخورد با جبرئيل كرده است ، منش كاملا متضاد با خداى ناى = خداى ايران را داشته است ،كه قريشيان به ويژه خانواده محمد ، دل به آئين و مراسم او بسته بودند ، هرچند از فلسفه ژرف آن ، اطلاعات بسيار ناچيزى داشته اند . نامهاى فراوانى در خانواده محمد و خديجه ، عبد العزى است ، و اين بهترين گواه بر تعلق آنها به اين خداست  ،كه نام ديگرش ، رام  بوده است . مادر محمد ، و خاله اش ، هاله ، دختران « وهيب بن عبد مناف بن زهره » بودند و زهره ، نام ديگر همان « عزى » است ، و به همين علت ، عموى محمد كه ابولهب خوانده ميشود ، در اصل، نامش « عبد العزى » بوده است ، و نام ديگرش « ابوجهل » نيز همين معنا را دارد ، چون جهل و جحل ، همان جال و جل ، نام همين زنخدا بوده است . نام پدر خديجه « خويلد بن اسد بن عبد العزى » بوده است .  اين زنخدا در ايران ، در اصالتش ، بسختى مورد پيگيرى  و زشت سازى موبدان زرتشتى قرار گرفته بود ، چنانچه  اووز = عوز ( در ارداويرافنامه، آموزگار ) به معناى بت ، uzdes-zar اوزدس زار ،   به معناى بتكده ، بكار برده شده است . اين پيروان زنخداى ايران ، به عربستان و مكه ، مهاجرت كرده بودند ، يا زير فشار موبدان ، بدانجا گريخته بودند . همه داستانهاى مربوط به پرى ها = جنى ها در قرآن و در احاديث اسلامى ، مربوط به پيروان همين فرهنگ در آنجاست . ايمان آوردن پريها به محمد ، يا اينكه  تصديق و تائيد كردن محمد بوسيله پريها ، همه  حكايت از وجود  پيروان زنخدائى ايران ميكند كه اهل تسامح و بسيار مدارا بودند كه ميكوشيدند پوشيده از انظار اجتماع ، آئين دينى خود را بجا آورند .  به همين علت سلمان فارسى نيز در هجرت و آوارگيش ، در پايان بدانها پيوسته بود .  محمد در مسئله « پيدايش هويت عربى » كه آن موقع به شدت طرح شده بود ، در ميان دو جريان  فرهنگى خارجى قرار داشت ، كه عرب را به يافتن هويت خود ، زير فشار قرار داده ، وسخت انگيخته بود . هويت هر ملتى ، هميشه در برخورد و كشمكش و تنش با يك يا چند فرهنگ زنده بيگانه ، چهره به خود ميگيرد .  
همانسان كه هويت كنونى ايران ، از نو ، در درك تازه كشمكشها و تنشها ، با ١- غرب و٢- اسلام ، از سر ، طرح شده است . تضاد اسلامهاى راستينى كه مانند قارچ در همه سو ميرويد ، با واقعيت اسلام ، كه براى همه ملموس شده است ، هويت ايرانى را چشمگير تر ميسازد . فرهنگ  ايران ، در تنش با فرهنگ غرب ، ناگهان،  متوجه تنش ديرينه اش با دين عرب ( اسلام ) نيز شده است . هويت ( =خود شوى ) ايران ، در ميان گاز انبر  غرب و عرب قرار گرفته است ، چنانكه روزگارى ، هويت عربها ، در گاز انبر يهوديت و ايرانيت قرار گرفته بود .    
از يكسو ، قريشيان و  يمنى ها ، در پرتو نفوذ زنخدايان ايرانى قرار گرفته بودند ، و ازسوى ديگر در مدينه و ساير نقاط ، اعراب زير نفوذ يهوديان واقع شده بودند و ميخواستند ، چيزى « از خود » داشته باشند كه در برابر آنها ، به اعراب غرور ببخشد . نفوذ مسيحيان ، با شكست ابرهه عيسوى و پيروزى عزى و لات ( خرم و رام ) براو، پايان يافت ، و خاطره اين پيروزى ، سبب شد كه نام محمد ، براى محمد برگزيده شد ، كه در همان روز عام الفيل ، يا پنجاه روز بعدش زاده شد . او محمد ناميده شد ، چون فيلى كه طرفدارى از خدايان قريش ( عزى و لات = خرم و رام ) كرد و سبب پيروزى خدايان قريش شد ، ماهوت خوانده ميشد ، ولى قريش نام اورا « محمود » تلفظ ميكردند .  
اين جنگ ، نقطه عطف بيدارى عرب ، در برابر فرهنگهاى خارجى ( مسيحى + ايرانى + يهودى ) بود ، و نام قهرمان آن  ، اين فيل كه محمود باشد ، به محمد داده شد . تاريخ عرب ، با اين واقعه ، آغاز ميشود .  عرب نياز به محمود ى داشت ، و به همين علت ، اين آرزو ، در دادن نام محمد  به محمد ، باز تابيده شد . از اين پس ، انسجام هويت عرب ، نياز به ايجاد دينى  داشت كه در برابر يهوديت و ايرانيت ، عرض اندام كند . اين بود كه كينه توزى محمد ، در برابر امپراطورى ايران و جامعه يهود ، فوق العاده رشد كرد . ورها كردن تجربيات دينى اش با اسرافيل ( كه همان ناى به = خرامنا = خرم باشد ) به همين ريشه ، باز ميگردد كه سپس دنبال خواهيم كرد. دو تجربه دينى گوناگون و متضاد محمد ، در همان تجربه دينى اش با اسرافيل ، و تجربه دينى اش با جبرئيل نمايان ميگردد . چنانچه ورقة بن نوفل به خديجه ميگويد كه « از محمد بپرس ، اين كسى كه نزد او ميآيد كيست ؟ اگر ميكائيل باشد ، براى او دستور آسايش و آرامش و نرمى ، و اگر جبرئيل باشد فرمان كشتن و برده گرفتن آورده است . خديجه از رسول الله پرسيد و پاسخ داد كه جبرئيل ، پس خديجه دست به پيشانى زد » ( تاريخ يعقوبى ) .   
بخوبى ديده ميشود كه محمد هم كاملا از تفاوت اسرافيل و جبرئيل آگاه بوده است . ميكائيل (خداى ميغ = ابر ) و اسرافيل ( خداى ناى= اسرو= سرو ، پيشوند سروش ) كه تير و رام باشند ، خدايان ايران بودند ، كه عبرى و اسرائيلى ساخته شده بودند  . جبرئيل كه گبرئيل و كبرئيل باشد ، و صفت الله ، در شعار « الله اكبر » از نام او ساخته شده است ، نه تنها بيان كبر ( به معناى بزرگى ) است ، بلكه به معناى « جبر = زور و تحميل » هم هست ، نام « ماه پر » بوده است كه نماد « نرينگى كيهان و آسمان »  بوده است ،كه آلت نرينه آبستن سازى كيهانى بوده است . اين خدايان ايرانى ، همه خدايان قداست جان بودند . « انكار مفهوم قداست جان » در يهوديت ، و  « مقدس شدن كلمه و امر يهوه » ،  سبب شده است كه ماه پر ، تبديل به مريخ و جبرئيل و مارس ، خداى جنگ و كشتار و خونريزى و خشم شده است  . 
اين بود كه در روياروشدن با جبرئيل ،  محمد را چنان ترس شديد فراميگرفت كه سراسر وجودش به لرزه ميافتاد . جبرئيل ، گوهر و مغز محتويات وحى محمد را كه قرآن باشد معين ميسازد . بايد براى فهم هر آيه قرآن ، تصوير جبرئيل را در پيش چشم داشت .از اين پس ، تجربه دينى محمد ، گوهر خشم و ترس انگيزى داشت . غريزه زنده و طبيعى محمد ، همآهنگى هويت عرب را ، با تجربه دينى با جبرئيل يهودى ، بو برد ، و ناهمآهنگى آنرا با تجربه دينى در برخورد با اسرافيل ، كه چيزى جز همان عزى و رام ايرانى  كه زهره و  خداى ناى به و كشش و نرمش و آرامش نيست ، حس كرد .
در فرهنگ ايران ، كشيدن با جاذبه موسيقى ، رهبرى كردنست . اين با همان ناى به يا اسرافيل ، كار داشت كه هنوز قيافه يهودى به خود نگرفته بود ، و هنوز چهره اصل قداست جان بود .  خدايان ايران ، همه رامشگر بوده اند ، و فقط با « كشش » ، راهبرى و مديريت ميكردند ، و جهان را ميآراستند ، از اين رو « يزدان و ايزد » خوانده ميشدند . گوهر خدائى ، راهبرى كردن و هدايت كردن و مديريت كردن با كشش يا جاذبه است . آنكه به انديشه خشونت و قهر و تجاوز و تحميل و ترس انگيزى ميافتد ، خدا نيست . وارونه تجربه دينى محمد و اشعياء ( در تورات ) ديدار ايرانى با خدا ، شادى آور و رقص آور است .
ديدار با يهوه در تورات ، برابر با هلاك شدنست . انسان ، از ترس از ديدن چهره خشمگين يهوه ، هلاك ميشود . در فرهنگ ايران ، انسان ، محو ومات زيبائى خدا ميشود ، و از شادى در پوست نميگنجد ، و در مى يابد كه خدا ، معشوقه هميشگيش هست كه در درونش با او آميخته است . اين دو نوع تجربه دينى است ، كه از زمين تا آسمان باهم تفاوت دارند . تجربه دينى در برخورد محمد با جبرئيل ، با تجربه دينى زال در برخورد با سيمرغ ( خرم يا فرخ ) ، تفاوت گوهرى دين اسلام از فرهنگ ايران را مشخص ميسازد . اين دو تجربه ، مايه پيدايش دو جهان بينى متضادند .  به نى نواختن ، در پهلوى ، نى سرائى ميگويند( واژه نامه ماك كينزى ) ، و معلوم ميشود كه « سرود » هم ، بانگ نى بوده است . « بانگ » هم ، ويژه نى بوده است . « يز= ياز » ، همان واژه « جاز » امروزيست ، كه نميدانند از كجا آمده است . اين واژه را موبدان زرتشتى سپس ، به معناى دعا خواندن و مناجات كردن و امثال آن كاسته اند . يزدان و ايزد ، موجودستايش شدنى شدند ، و بدينسان گوهر آنها ، از آنها ، حذف و طرد گرديد .  
 رام ، يا واى به ، يا ناى به ، يا رامشنا خرام ، با نواختن نى ، جهان را افسون ميكرده است و دلها را مى ربوده است . و از آنجا كه از نى ( نى چه ) ، هم « نيزه كه ابزار جنگ است »  و هم « ناى نواختنى » ميساخته اند ، در رام يشت ، نيزه هاى گوناگون را ، جانشين «  نى چه = ناى ،كه ابزار بادى موسيقى است » گذاشته اند ، وبدينسان از خداى كشش ، خداى جنگ و تجاوز و خشم ساخته اند .  اينست كه رام ، جهان را با نواختن نى، ميآفريند، و هميشه از نو ميآفريند ، چون آفريدن در اين فرهنگ ، هميشه نو آفريدنست . در اديان نورى ، روند خلقت ، از قيامت ( رستاخيز ) جدا ساخته شد ، در حاليكه در فرهنگ زنخدائى ، هردو، آفرينندگى هستند . و هردو ، جشن هستند ، و آفرينش ، هميشه نو آفرينى است .  گوهر جهان و اجتماع و انسان ،  « كشش  » است . رد پاى انديشه « آفرينش جهان با نواختن نى » ، دربندهشن باقيمانده است . فقط «  رپيتاوين »  كه اين زنخداى جوان نى نواز است ، و در نيمروز ، جهان را با « يزيدن » ميآفريند ، تبديل به مفهوم « زمان نيمروز » مى يابد . البته « خدا »  در اين فرهنگ،  با زمان ، اين همانى داشته است و « زمان »  يك مفهوم خشك و خالى فيزيكى يا نجومى نبوده است . اكنون در الهيات زرتشتى ، در اين زمان نيمروز كه رپيتاوين باشد  ، اهورامزدا با امشاسپندانش ، با « يشتن » كه به مفهوم دعاكردن گرفته است ، جهان را ميآفرينند . همين روايت هم نشان ميدهد كه جهان ، با « يشتن اهورامزدا و امشاسپندانش » آفريده ميشود ، نه با « امر » اهورامزدا .  ولى رد پاى «  نواختن نى »  و « گوهركششى مدنيت » ، در داستان جمشيد در ونديداد مانده است ، هرچند آنهم نيز در راستاى ميترائى و الهيات زرتشتى ، تحريف و مسخ ساخته شده است ، و كوشيده شده است كه ١- دين به شكل «  آموزه » ، جانشين  « همپرسى اهورامزدا و جمشيد »  گردد ٢- آفريدن زمين و گسترش مدنيت با نواختن نى ( كشش ) ،  تبديل به گسترش زمين ، بوسيله جنگ افزار گردد . 
درك اين داستان ، در سنجش و مرزبندى آن ،  با داستان نوح در تورات و در قرآن ، روشن ميگردد . در قرآن ، مسئله نجات مومنان ، و هلاك بشريت است كه به نوح ، ايمان نياورده است . در اين اديان ، « ايمان »  ، اولويت يافته است ، و« جان » ، فرع آن شده است . جانهاى سراسر بشر و كل حيوانات ، قربانى و آزرده ميشوند ، چون بشر به نوح ، ايمان نياورده است . انسان ، فقط با ايمان به رسول الله ، حق زيستن دارد و بدون آن ، حق زيستن ندارد . چنين انديشه اى ، از فرهنگ ايران ، بكلى طرد ميگردد . ولى در داستان ونديداد ، مسئله ، مسئله  « پيش آمدن زمستان سخت مرگ آور » است ،كه نماد « آزار جان » است . آزار ، يك خطر طبيعت است ، و اين آزار و درد و مصيبت ، براى مجازات دادن بشر ، به خاطر ايمان نياوردن به يك فرستاده خدا نيست . مسئله ، مسئله قداست جان ، و « رهائى جان يا زندگى ، از خطر و درد » است ، و ايمان به رسولى ، مطرح هم نيست . جان ، تابع ايمان نيست . جان بر هر ايمانى ، او لويت دارد . براى ايمان نياوردن به رسول الله ، كسى را نميتوان آزرد و كشت . اينست كه جمشيد ، « ور» را براى اين هدف ميسازد . 
« ور » مانند « بر» در اصل ، به معناى زهدان است ، و زهدان ، تصوير  مكانيست كه هيچكس حق ندارد ، جانى را بيازارد ، و نماد پناهگاه جانست . از اين رو نام شهر ( برزن = وردنه ) از همين واژه ، ساخته شده است .  شهر يا مدنيت بطور كلى ، بر شالوده قداست جان ، ساخته ميشود . در شهر ، حق نيست هيچ جانى ، آزرده شود . مدينه و شهر ، جائيست كه زندگى همه انسانها مقدس باشد ، و بنام هيچ قدرتى ، آزرده نشود . جان ، بخودى خود ، پاك است ، و در اثر بى ايمانى به پيامبرى ، نجس و ناپاك نميشود . اين مهم نيست كه اين جان ، چه ايمانى و عقيده اى و نژادى وجنسى .. داشته باشد . جمشيد ، با آنكه ميداند كه خطر آمدن سخت مرگ آور هست ، ولى مردمان را با انذار ، به اين شهر خود فرانميخواند . با آنكه زمستان مرگ آور پيش خواهد آمد ، او مردم را با نواى نى به شهرش ميكشد . در ونديداد - پاره ٣٠ ميآيد كه « آنها را به  سووراى زرين بدان ور ، بران ، و بدان ور ، درى و روزنى خود روشن از درون ، بنشان » . اين سووراى زرين ، همان نى است كه ميترائيان و موبدان زرتشتى كوشيده اند از آن « سلاح جنگى »  بسازند ، و واژه را طورى گردانيده اند كه ابزار جنگى سورخدار معنا بدهد .  از آنجا كه تصوير آفرينش جهان بوسيله ناى ، از ذهن مردم فراموش نشده است ، اين تصاوير را معمولا در اديان نورى سپس در داستانهاى رستاخيز ميآورند . اين خدا ، همان اسرافيلى ميشود كه صورش ( سورنا ) را در قيامت براى زنده ساختن مردگان مينوازد ، همچنين در گزيده هاى زاد اسپرم ( بخش ٣۵ پاره ١٩ ) جمشيد در فرشكرد ( كه همان رستاخيز باشد ) درهمين صورزرينش ميدمد ، كه اين بار «  گاو دم  » هم ناميده ميشود ، و بخوبى معلوم ميگردد كه در ونديداد ، دست برده اند ، و نى را تبديل به جنگ افزار كرده اند .  در گزيده ها زاد اسپرم ميآيد مه «  به همان گونه كه جم در آن صور زرين ، آن گاو دم  بدميد ، سوشيانس پيروزگر برخواند كه برخيزيد داراى تن هستيد ... « .  در پهلوى  سووراى زرين چنين نوشته ميشود »    suraaxomand i zarren « ، و اين واژه ترجمه از اصطلاح اوستائى »   suwram zaranaaenim « است . زرين ، در هزوارشها به معناى سبز و تروتازه است و ربطى به طلائى ندارد . و سوورام ، مركب از «  suw+ram, suwr+ram » است . « سوو » ، همان سوف يا صوف است كه معناى نى دارد، و سوورام ، همان سوف + رام ميباشد ، كه همانند نام «  رام جيد » ، نام  روز بيست و هشتم نزد اهل فارس ميباشد و رام جيد و رامنا و سوورام ، هرسه ، به معناى « رام نى نواز » هستند ، چون سوف و شيت = چيت = شيد و ناى ، هرسه باهم اين همانى دارند  .  
از تارهاى نى ، جامه مى بافته اند كه سپس آنرا فقرا ميپوشيده اند .  كار برد آن به معناى پشم ، سپس روى داده است . از اينگذشته صفه ، جائى بوده است كه با حصير و بوريا ، يعنى با نى = صوف=سوف= سوو ، پوشيده ميشده است ،تا مردم زير آن سايه ، جمع گردند . همچنين در اروپا ، به مبلهائى كه از بوريا و ناى فراهم ميكنند ، سوفا ميگويند ، و و از آنجا كه نى و هوم با مفهوم بينش ، رابطه تنگاتنگ داشته است ، واژه سوف ( فيلسوف ، سوفسطائى ) يونانى به همين اصل باز ميگردد . واز آنجا كه مجراى آب ، يا ابزار تبخير را در گذشته از نى ميساخته اند ، در افغانى به « خلائى كه مجراى آب است » ، « سوف » ميگويند .از اين رو نام  صوفى و تصوف و صوفيه ، از همين ريشه ميآيد ، و جنبش تصوف از همين زمينه زنخدائى ايران برخاسته است . و « سوفرام » به معناى «  رام نى نواز »  يا « ناى رام » است . و پسوند نيم در » zaranaaenim «  در هزوارش به معناى  » پغ « ميباشد كه بغ باشد ( دستنويس ۴١٠) . پس زرنا + نيم به معناى » سرناى بغ يا زنخدا » است .  پس اين سلاح جنگى جم ، از ملحقات بعدى موبدانست، و دراصل ، نى بوده است . همين كار را در داستان جمشيد در شاهنامه كرده اند و داستان جمشيد را با ساختن جنگ افزار ، آغاز ميكنند كه همچنين از افزوده ها جعلى بعديست . جمشيد ، مدنيت يا شهريگرى را براين اصل ميگذارد .  جمشيد= جم + شیت ، كه به معناى « جم ، پسر ناى به = چیت » ، يا به معناى  جم نى نوار ( جم + جيت ) است، با نواى نى ، همه مردمان را از آزار و درد ميرهاند ، و به شهرى ميبرد كه بن همه مدنيت هاست ، و در آن ، درد و آزار راهى ندارد و جان ، مقدس است . اين ستونيست كه فرهنگ ايران ،جهان را برآن ميآرايد .
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